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Abstract
Family formation and procreation form part of ancient Iranian culture, 
particularly because in Zoroastrian cosmology, humans play a crucial 
role in destroying demons and renewing the world, and polygamy would 
further this goal. However, some contemporary Zoroastrian writers 
believe that polygamy was never permissible. This research aims to 
demonstrate the permissibility of polygamy among Iranians from ancient 
times to the contemporary era. It seeks to answer whether polygamy 
is legitimate in religious and historical texts and what arguments are 
advanced by those who deny its legitimacy. Using a descriptive-analytical 
method, this study concludes that, contrary to the claims of contemporary 
Zoroastrian writers, polygamy was prevalent among ancient Iranians 
from time immemorial and was never prohibited. Procreation, political 
alliances with other tribes, and excessive preference for sons justified 
the persistence of this custom. In the modern era, it was first the Parsis 
of India, influenced by Western culture, who opposed this custom, and 
later Iranian Zoroastrians followed suit.
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چکيده
تشیکل خانواده و ازدیاد نسل، بخشی از فرهنگ باستانی ایران است؛ به ویژه آنکه در یکهان شناسی 
زرتشتی آدمی نقشی مهم در نابودی دیوان و تازه سازی جهان داشته و چندهمسری رسیدن به این 
هدف را تقویت مکیرد. بااین حال برخی از نویسندگان زرتشتی معاصر بر این باورند که چندهمسری 
در هیچ زمانی جایز نبوده است. هدف از این پژوهش نشان دادن جواز تعدد زوجات در میان ایرانیان 
از گذشته های دور تا دوران معاصر است و مکیوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا چندهمسری 
در متون دینی و تاریخی مشروعیت دارد یا نه؟ و طرفداران عدم مشروعیت چندهمسری چه دلایلی 
دارند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به اين نتيجه رسيده است که برخلاف 
ادعاهای نویسندگان زرتشتی معاصر، چندهمسری از قدیم‌الایام در میان ایرانیان باستان رواج داشت 
و هیچ گاه ممنوع نشد. ازدیاد نسل، پیوندهای سیاسی با سایر اقوام و توجه بیش از اندازه به پسران، 
توجیهی برای ماندگاری چنین رسمی بود. با ورود به عصر جدید، نخستین‌بار پارسیان هند که متأثر از 
فرهنگ غربی بودند، با این رسم به مخالفت برخاستند و بعدها زرتشتیان ایران از آنان پیروی کردند
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مقدمه

ازدواج و تشیکل خانواده در آیین زرتشتی همانند دین اسلام و یهود )بوجاری و پرچم، 1392، ص35( مقامی بس 
ارجمند دارد و یسنای 53 با صرف نظر از اینکه در شمار سرودهای گاهانی باشد یا نباشد )ر.ک: منتظری و ولیپور، 
1402، ص123(، بدین امر اختصاص دارد. بنا بر این فصل، ازدواج امری ممدوح و بخشی از سامان اهورامزدا با 
هدف برآوردن نیازهای خانواده است )وست، 1394، ص274(. در اوستای جدید نیز زنان ایرانی در آرزوی ازدواج با 

شوهری خوب و داشتن فرزندانی نکیو هستند )دوستخواه، 1391، ج1، ص454، رام یشت، بند 39ـ40(. 
نوع نگاه دین زرتشتی به هستی و غایت آن، به ازدواج معنای دیگری میبخشد. هدف از آفرینش در آیین 
زرتشتی مقابله با اهریمن و تازش اوست. انسان در این مبارزه نقش ویژه ای دارد؛ ازهمین رو ازدواج و تکثیر نسل، 
این مبارزه را تدوام میبخشد. بر اساس دینکرد سوم، ازدیاد نسل بیم، رنج و درد گران برای دیوان است و از 
نیروی آنان مکیاهد )فضیلت، 1381، ص275(. ازاین رو طبیعی است که در این نبرد مقام کسی که همسری 
دارد و پسرانی پدید میآورد، برتر از کسی است که همسری ندارد )دوستخواه، 1391، ج2، ص699، وندیداد، بند 
47(. به همین دلیل در صورت امکان، ازدواج و تشیکل خانواده در آیین زرتشتی از جملة واجبات )آموزگار و 

تفضلی، 1386، ص58( و ترک آن موجب عواقب ناگوار است. 
چندهمسـری )Polygamy( یـا به تعبیـر دقیق تـر، چنـدزنی )Polygyny( رسـمی دیرینه در میـان اقوام و 
ادیـان مختلـف بـوده اسـت )نورمحمـدی نجف آبـادی و همـکاران، 1403، ص28( و در آییـن زرتشـتی هدف 
پیشیـن را تقویـت مکیـرد و بـه همیـن دلیـل بـر اسـاس داده هـای زبان شـناسی، قدمـت آن به عصـر تدوین 

اوستا بازمیگردد )کلیما، 1386، ص112(.
در مقابل در آیین مانوی به دلیل نوع نگاهی که به هستی دارد، نه تنها تعدد زوجات، که اصل ازدواج نیز 
چندان مقبولیتی ندارد. در این دیدگاه، آدمی محصول خلقت دیوان برای تداوم تبعید پاره های نور بود )تاردیو، 
1400، ص179(؛ در نتیجه ازدواج تنها برای طبقة نیوشایان جایز و چندهمسری حرام بود )تاردیو، 1400، ص165(

بـا وجـود شـواهد بسیـار از رواج تعدد زوجـات در میان ایرانیان باسـتان و زرتشـتیان از قدیمیتریـن ایام تا 
یـک قـرن پیـش، موبـدان و نویسـندگان جدیـد بـر ایـن نکته اصـرار دارند کـه دین زرتشـتی چندهمسـری را 
جایـز نمیدانـد )نکینـام، 1399، ص541(. بـرای نمونـه، موبـد اردشیر آذرگشسـب گویـد: »زرتشـتیان در هیچ 
دوره ای از دوران زنـدگی خـود مجـاز بـه گرفتن بیـش از کی زن نبوده انـد« )آذرگشسـب، 1345، ص14(. این 
نظـرات موجب وقوع اشـتباهاتی برای سـایر پژوهشـگران شـده اسـت )برای نمونـه، ر.ک: سـپنتا، 1311، ج2، 

ص87؛ مصطفوی، 1372، ص215؛ رضایی، 1374، ص179؛ دامغانی، 1334، ص25(.
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این پژوهش با تیکه بر منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ بدین پرسش است که 
آیا چندهمسری در آیین زرتشتی جایز است یا خیر؟ چندهمسری تا چه تاریخی در میان زرتشتیان جریان داشت؟ 

موبدان و نویسندگان زرتشتی چه دلایلی مبنی بر عدم جواز آن اقامه مکینند؟ 
پیشینة پژوهش

بسیاری از کسانی که دربارة خانواده در ایران باستان یا آیین زرتشتی نوشته اند، از تعدد زوجات نیز سخن گفته اند. 
ازآنجاکه پژوهش های اوستایی با سردمداری مسیحیان پروتستان هم زمان با اصلاحات درون دینی زرتشتی و 
تحت تأثیر تمدن غربی شکل گرفت، چندهمسری به عنوان وامی از آیین هندو معرفی شد که از قضا حکومت 

بریتانیا هم به دنبال برانداختن آن بود. 
پژوهش های انجام گرفته را میتوان به دو دستة اثباتي و انکاري تقسيم کرد. نوشته‌های کسانی چون کاتراک، 
این رسم است  انکار  شهریارجی بروچا )کاتراک، 1342، ص27(، سنجانا و دیگر اصلاح طلبان پارسی در پی 
)Sanjānā, 1892, p.45(. در این نگاه، نمونه های تاریخی تعدد زوجات نادر، اثرپذیری از دیگران یا بازمانده ای 
از دوران پیش از زرتشت خوانده میشود. برای نمونه، علیاکبر مظاهری بر این است که چندهمسری در میان 
هندواروپاییان رواج داشت. آریاییها پس از مهاجرت به ایران و اختلاط با بومیان دو دسته شدند: اشراف همچنان 
به تعدد زوجات پایبند بودند و مردم عادی که نود درصد جامعه را تشیکل میداد، تکهمسری را برگزیدند. با 
آمدن زرتشت، تکهمسری در میان مردم عادی تثبیت شد )مظاهری، 1377، ص147(. اما پژوهش های اثباتي، 
مانند خالقی مطلق در کتاب زنان در شاهنامه )خالقی مطلق، 1395، ص143ـ149( و کلیما در کتاب تاریخ جنبش 

مزدیکان بخشی را به تعدد زوجات اختصاص داده اند )کلیما، 1386، ص109ـ135(. 
همچنین میتوان پژوهش های انجام گرفته را بر پایة منابع دورن دینی یا برون‌دینی تقسیم کرد. برای نمونه، 
حاجتی شوریک به این رسم از منظر روایات اسلامی پرداخته و به اختصار به مستندات غیرروایی نیز اشاره کرده 
است )حاجتی شوریک، 1402، ص207ـ210(. اما آنچه پژوهش پیش رو را از دیگر پژوهش ها متمایز مکیند، 
نخست ارائة نمونه های متعدد از نخستین روزهای دین زرتشتی تا کی قرن پیش و نیز بررسی و نقد دلایلی 

است که نویسندگان زرتشتی بر ممنوعیت این رسم اقامه کرده اند. 

1. چندهمسری در متون زرتشتی

برخلاف نظر موبد رستم شهزادی که میگوید: قوانین ازدواج در دین زرتشتی بر مبنای تکهمسری استوار است 
)شهزادی، 1367، ص38ـ39(، شواهد بسیاری در دست است که نشان م‌یدهد »در ایران پیش از اسلام، ازدواج چندزنی 
رایج بود؛ یا دقیق تر بگوییم، چندزنی بدون هیچ گونه محدودیتی وجود داشت؛ بدین معنا که هر مردی میتوانست با هر 

تعداد زن که میخواست، مطابق خواسته‌اش و امکانات مال‌یاش ازدواج کند« )خالقی مطلق، 1395، ص144(. 
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نخست باید دانست که اوستا دربارة وجوب تکهمسری یا جواز تعدد زوجات ساکت است. اگر اوستا ت‌کهمسری 
را تجویز مکیرد، در این صورت با رسمی که م‌یدانیم در دیگر نقاط کشور ایران رواج داشته، در تضاد میبود و قطعاًً 
عباراتی وجود م‌یداشت که به مخالفت با چندهمسری پرداخته و نهاد جدید تکهمسری را مقدس و الهی معرفی 

کرده باشد )Geiger, 1885, p.69(. جدا از این میتوان بر اساس شواهد زیر جواز چندهمسری را استنباط کرد:
1ـ1. شواهد اوستایی

اوستا، هم با چندهمسری آشناست و هم یکی دو نمونة چندهمسری را معرفی مکیند و ازاین رو میتوان گفت 
که اوستا با چندهمسری مخالفتی ندارد. بر اساس داده های زبان شناسی، قدمت چندهمسری به دوران اوستایی 
بازمیگردد. در فرهنگ دوزبانة اوستایی پهلویِِ اویم ایوک، واژة hapsne یا hapasne به معنای دوهمسر یا 
دوزن است. در این فرهنگ چنین آمده است: »جایی است که hapsne apno xavo یعنی دو زن باشد با کی 
شوهر« )گشتاسب و حاجیپور، 1397، ص101(. ما امروزه آن را »هوو« مینامیم. هوو... وسنی و آموسنی از 

این ریشه است )گشتاسب و حاجیپور، 1397، ص146ـ147، یادداشت 52(. 
در اوستا، اهورامزدا همسران متعدد دارد و پهلوانانی چون فریدون نیز دو همسر دارند. از این شواهد میتوان 
در جواز چندهمسری بهره برد. معمولًاً سپندارمذ را به عنوان همسر اهورامزدا میشناسند )دوستخواه، 1391، ج1، 
ص467، ارت یشت، بند 2 و 16(. جدا از اشاره به ازدواج سپندارمذ با اهورامزدا که نمونه ای از ازدواج با محارم 
است )شروو، 1398، ص117(، گفته میشود: همان گونهکه در متون ودایی، ورونه دارای همسرانی است که 
varunani خوانده میشوند، اهورا نیز دارای همسرانی است که اهورانی نامیده میشود )قائم مقامی، 1387، 

ص91(. در هفت هات، که نزدکیترین بخش به گاتاهاست و برخی از اوستاپژوهان آن را به زرتشت نسبت 
داده اند، واژة »اهورانیش اهوراهیا« )یسن، 38: 8( بهکار رفته است که معنای آن، اهوراهای مؤنث متعلق به اهورا 
یا همسران اهورامزداست )زنر، 1389، ص87(. »اهورانی« در بند نخست از یسنای 66 و چند بند از یسنای 68 
نیز تکرار شده است )پورداود، 1387، ج2، ص95، پاورقی 2(. دوشن گیمن در توضیح این مطلب چنین گوید: 

در هفـت هائیـتی، اهورامـزدا بـا دو مجموعه همسـر، یـکی روحـانی و دیگری مادی )کـه آب ها 
هسـتند(، نشـان داده میشـود. دقیق تـر بگویـم، آب ها همسـران اهـورا )و نه مزدا( میباشـند. 
اولیـن مجموعـه شـامل آرمئیـتی، اشی همراه با جان فشـانی پشـتکار مشـاور نیک آبـروی نیک 
و... میشـود. دومیـن سیاهـه تنهـا از آب ها نـام میبرد که با اصطلاحات سـتایشی یـا توصیفی 

تزیین یافته اند )دوشن گیمن، 1385، ص271ـ272(. 

بر اساس یشت ها، فریدون دو خواهر جمشید را به زنی گرفت و برای به دست آوردن این دو زن، به درگاه آناهیتا 
قربانیها پیشکش کرد )دوستخواه، 1391، ج1، ص303، آبان یشت، بند 33ـ34(. به گفتة شاهنامه، از شهرناز دو 

پسر و از ارنواز کی پسر زاده شد )فردوسی، 1366، ج1، ص92، بیت 49(.



1341405 سال هفدهم، شماره دوم، پياپي 66، بهار ،

2ـ1. روایات پهلوی 

در متون پهلوی نیز همانند متون اوستایی شواهدی بر جواز چندهمسری به همراه نمونه هایی وجود دارد. برای 
نمونه، موبدان بر این باور بودند که در بهشت »هر مردی را که در زمین کی زن است، آن گاه او را همان گونه 
است. کسی که او را زن بسیار بود، آن گاه او را زن بسیار باشد« )راشد محصل، 1390، ص170، فصل 35، بند 
52(. همچنین در روایات پهلوی آمده است: »به مرد همان اندازه که در گیتی پادشازن بود، پس باز دهند« 
)میرفخرایی، 1390، ص320، بند 62(. در مادیان هزار دادستان چنین آمده است: »چنانچه تأدیة بدهی )شخص 
درگذشته( میباید از )دارایی( خانواده صورت پذیرد و سه زن در خانواده باشد، )آن گاه تأدیة بدهی( مگر در شرایطی 
که هر سه زن )در انجام این امر تشرکی مساعی کنند(، امکان پذیر نیست« )عریان سعید، 1391ب، ص133، 
بند 2(. دکتر عریان در یادداشت این بند مینویسد: »منظور این است که متوفی دارای سه زن باشد« )عریان 

سعید، 1391ب، ص138، یادداشت 2(.
اما یکی از نمونه های چندهمسری در متون پهلوی، خود زرتشت است که دو پادشازن و کی چکرزن داشت که 
فرزندان او، یعنی »اورت نر« و »وروچهر« از چکرزن بودند و »ایستواستر«، »فرین«، »سریت« و »پورچیستا« از 
پادشازن. »هووی«، زن سوم وی، که دختر فرشوشتر بود نیز مادر سه منجی زرتشتی است )بهار، 1395، ص152(. 
در متن پهلوی وجرکرد دینکی نیز آمده است که زرتشت سه زن داشت که هر سه در زمان زندگی وی در قید حیات 
بودند )تاوادیا، 1348، ص156(. هرچند در اعتبار این متن تردید وجود دارد، اما ازآنجاکه نویسندة آن موبدی زرتشتی 
بوده، به خوبی نشان از جایز بودن چنین رسمی نزد ایشان است. ناگفته نماند که این بخش از کتاب وجرکرد دینی 
دلیلی بر جعلی بودن آن در نظر گرفته شد. پارسیان که از قرن هجدهم به‌پیروی از غربیان به تکهمسری روی 
آورده بودند، نمیتوانستند چنین متنی را بپذیرند. برای نمونه، دستور منوچهرجی ادعا کرد، فردی نزد داستور اِدِالْجْی 
آمده بود که با وجود زنده بودن همسر اولش، خواهان ازدواج مجدد شده بود و در نتیجه، داستور اِدِالْجْی بخش مربوط 
به سه همسر زرتشت را جعل مکیند تا به این ازدواج مشروعیت ببخشد )Sheffield, 2005, p.182(. از زرتشت 

که بگذریم، ارداویراف موبد هفت زن داشت که همه خواهران او بودند )ژینیو، 1372، ص43(.
3ـ1. ازدواج موقت

رسم ازدواج موقت که متون پهلوی مؤیدی بر وجود آن است نیز شاهدی بر رواج چندهمسری است که میگویند 
روزگاری ضرورت داشته است )مزداپور، 1391، ص381ـ382(. برخلاف گفتة موبد رستم شهزادی که گوید در 
دین زرتشتی »ازدواج موقت وجود ندارد« )شهزادی، 1367، ص39(، باز هم نشانه هایی از آن را در مادیان هزار 

دادستان مییابیم )عریان، 1391ب، ص149، بند 13؛ ص213، بند 52؛ ص288، بند11(. 
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4ـ1. تعداد زیاد فرزندان

تعداد بسیار فرزند را میتوان شاهدی بر رواج چندهمسری دانست. در اوستا، مردان به تعداد فرزندان تفاخر مک‌یردند 
و زنان به همراه گروه فرزندان ستایش میشدند )دوستخواه، 1391، ج1، ص96، یسنا، 1: 6؛ 2: 6 و...(. تعداد زیاد 
فرزندان نمونه های اساطیری و تاریخی دارد. گیو 79 پسر )فردوسی، 1369، ج2، ص436، بیت 257( و ریونیز چهل 
خواهر دارد )فردوسی، 1371، ج3، ص43، بیت 255(. به گفتة م.د لوئیس، هخامنشیان علاقة بسیاری به داشتن 
فرزند زیاد داشتند )بریان، 1388، ج1، ص60(. برای نمونه، اردشیر دوم 150 فرزند داشت )داندامایف، 1389، ص405(. 
ساسانیان نیز چنین بودند؛ برای نمونه، فیروز سی پسر داشت که به جز قباد، همه در جنگ با هیاطله کشته شدند 
)پروکوپیوس، 1391، ص23(. خسروپرویز چندین فرزند داشت که شیرویه هفده تن از آنان را کشت )نولدکه، 1378، 

ص400(. در نقل دیگری شمار فرزندان چهل تن بودند )سبئوس، 1396، ص190(. 

2. چندهمسری در متون تاریخی

علاوه بر شواهد متنی، نمونه های تاریخی متعدد وجود دارد که بر جواز چندهمسری در میان زرتشتیان دلالت 
دارد. برخلاف نظر هیربد کاتراک که گوید: »در تمام دوره های ایران باستان اختیار کی همسر روا بوده و بدان 
عمل میشده« )کاتراک، 1342، ص7(، مورخان بر این باورند که »در ایران باستان داشتن بیش از کی زن، 

دستکم در مورد توانمندان امری معمول بوده است« )رجبی، 1380، ج1، ص452(. 
چندهمسری در میان اقوام هندواروپایی نمونه هایی دارد؛ ازهمین رو گمان بر این است که این رسم در میان 
ایرانیان رسمی دیرین است. یونانیان، ژرمن ها و برهمن ها چند همسر داشتند. در گورهای سکاها و آلان‌ها به‌همراه 
هر کی از مردان چند زن دفن شده است )مظاهری، 1377، ص146(. به گزارش استرابو، هندیها »همسران 
متعدد میگیرند« )استرابو، 1382، ص290( و به گفتة بقراط و استرابو، سكاها زنان متعدد داشتند )پيرنيا، 1375 ، 
ج1، ص616(. مهاجران آریایی نیز چون به ایران رسیدند، همانند سایر آریاییان رسم تعدد زوجات داشتند )پيرنيا، 
1375 ، ج1، ص130(؛ اما اینکه ایرانیان مهاجر پس از اختلاط با بومیان ایران رسم کیزنی را از آنان گرفتند، 

ولی اشراف همچنان به چندهمسری پایبند بودند )مظاهری، 1377، ص147(، نیازمند شاهد است.

3. چندهمسری در دورة هخامنشیان

دربارة زرتشتی بودن مادها و هخامنشیان اختلاف جدی وجود دارد و »شمار مخالفان و موافقان زرتشتی بودن هخامنشیان 
در بین محققان تقریباًً برابر است« )یامااوچی، 1393، ص481(. محققانی چون کای بار، بویس، گرشویچ، هرتسفلد، جان 
هینلز، کنت، اومستد و... کسان‌یاند که زرتشتی بودن هخامنشیان را پذیرفته‌اند )یامااوچی، 1393، ص482(. در نتیجه 
شواهد دورة هخامنشی را نمیتوان به‌راحتی کنار گذاشت؛ چراکه نخست احتمال زرتشتی بودن آنها وجود دارد؛ 
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به‌ویژه آنکه ادبیات دینی هخامنشیان و زرتشتیان در مزداپرستی و طرد دیوان قرابت خاصی دارد. دیگر آنکه سنت 
شاهان پیش از اسکندر، به‌ویژه کسانی چون »دارای داریان« را که به مصاف اسکندر م‌یرود، زرتشتی م‌یدانند )بهار، 
1395، ص140(. مورخان باستان مانند هرودوت و... نیز چیزی از تکهمسری در میان ایرانیان نم‌یگویند. همچنین 
بخش هایی از اوستا که تدوین آن را به عصرهای هخامنشی یا اشکانی نسبت م‌یدهند نیز چیزی در عدم جواز 
چندهمسری ندارد )کریستین سن، 1388، ص117(. این یعنی حتی اگر هخامنشیان زرتشتی هم نباشند، باز سنت 

آریایی چندهمسری را که در اوستا شواهدی بر آن وجود دارد، ادامه م‌یدهند. 
با این توضیح به سراغ نمونه های دورة مادی و هخامنشی میرویم. استرابو دربارة مادها میگوید: 

رسم است که شاهان ماد زنان متعدد داشته باشند. این رسم کوه نشینان ماد است؛ اما تمام مادها اجازه 
ندارند بیش از پنج زن داشته باشند؛ اما زن های ماد میخواهند که شوهرانشان هرچه بیشتر همسر 

داشته باشند و اگر کمتر از پنج همسر داشته باشد، آن را فاجعه م‌یدانند )استرابو، 1382، ص53(. 

اسـترابو علـت تعـدد زوجـات را چنیـن آورده اسـت: »مردهـا زن بسیـار میگیرنـد. در ضمن صیغه هـای متعدد 
نیـز دارنـد تـا آنکـه فرزندان فراوان داشـته باشـند« )اسـترابو، 1382، ص325(؛ چراکـه از نظر ایرانیـان، ارزش 
هـر مـرد پـس از دلاوری، داشـتن پسـران بسیار اسـت و مـردانی که پسـران زیادتری دارند، از دسـت پادشـاه 

هدیه میگیرند )هرودوت، 1389، ج1، ص165، کتاب اول، بند 136(. 
هرودوت دربارة تعدد زوجات در میان هخامنشیان گوید: هر مرد چند زن رسمی دارد و تعداد زیادی نیز 
کنیز خریداری مکیند )هرودوت، 1389، ج1، ص165، کتاب اول، بند 135(. کوروش بزرگ چند همسر داشت 
)بریان، 1392، ج1، ص142(. بنا بر روایت کتسیاس، او با آموتیس دختر آستیاگ ازدواج کرد )بروسیوس، 1392، ص58( 
و بنا بر روایت گزنفون، با دختر کواکسار عقد ازدواج بست )گزنفون، 1386، ص260( و بنا به روایت هرودوت، 
کمبوجیه از همسری به نام کاساندان دختر فرناسپ بود )هرودوت، 1389، ج1، ص350، کتاب سوم، بند 2(. 
بنا به روایتی دیگر از هرودوت، زنی از مصر داشت و بنا بر روایتی از مصریان، کورش همسرانی چند داشت 
)هرودوت، 1389، ج1، ص350، کتاب سوم، بند 2ـ3(. وی در اواخر عمر نیز به تومیرس پیشنهاد ازدواج داد 

)هرودوت، 1389، ج1، ص198، کتاب اول، بند 205(.
کمبوجیـه بـا دو خواهر خود آتوسـا و رکسـانه ازدواج کـرد )هرودوت، 1389، ج1، ص365، کتاب سـوم، بند 
31(. طبـق روایـت هـرودوت، اسـمردیس یـا مُُغی کـه خود را بردیـا جا زده بـود، زنان کمبوجیه را به همسـری 
خـود درآورده بـود. از جملـه زنـانی کـه در شبسـتان وی بودنـد، فایدومـه دختر اُتُانس و آتوسـا دختـر کوروش 

بود )هرودوت، 1389، ج1، ص386، کتاب سوم، بند 68(.



137 چندهمسری در آیین زرتشتی: بازخوانی تاریخی، متنی و گفتمانی / علی مصلح و ..

بنا بر منابع یونانی، داریوش کیم شش زن داشت و نام همسر هفتم او در لوح های خزانة عیلام آمده است 
)یامااوچی، 1393، ص188(. البته معلوم نیست که تعداد آنان به همین اندازه بوده باشد؛ چراکه همسران داریوش 
در شبستانی جداگانه زیر نظر خواجگان زندگی مکیردند )هرودوت، 1389، ج1، ص417، کتاب سوم، بند 130(. 
شهرت حرم سرای خشایارشا به کتاب مقدس یهودیان هم رسید. بنا بر کتاب استر، پس از عزل وََشتی، به پیشنهاد 
نزدکیان پادشاه، شهرها را برای پیدا کردن دختران زیباروی باکره برای وی جست‌وجو کردند )عهد عتیق، 1388، 
کتاب استر، فصل دوم(. اردشیر هخامنشی بیش از 360 زن داشت )پلوتارخ، 1380، ص222(. کتزیاس گوید: 
)پيرنيا، ‌1375، ج2، ص951(. دکیایارخ  باشد  زنان غیرعقدی خود  از شکار دوست داشت در میان  بیش 
)Dikaiarchos( در کتاب سوم خود دربارۀ زندگی در یونان مینویسد: »داریوش در جنگ، با آنکه همه چیز 
دستخوش خطر بود، ۳۶۰ تن از کنیزکان خود را همراه میبرد« )نوکراتیسی، 1386، ص54( که به گفتة کنت 
کورث، این 360 تن در شمار زنان غیرعقدی بودند )پيرنيا، 1375 ، ج2، 1298(. دینن نیز در پرسکیا مینویسد: 
»در دربار ایران شهبانو باید با شمار بزرگی از زنان فرعی بسازد« )نوکراتیسی، 1386، ص53(. شمار زنان حرم‌سرا 

به گفتة هراکلیدوس، سیصد تن و به گفتة دیودور سیسیلی، 360 زن بود )بروسیوس، 1387، ص6(. 

4. چندهمسری در دورة اشکانیان

 ازآنجاکه متون زرتشتی از اسکندر چهرة ناخوشایندی ترسیم کرده است و همین نگرش منفی تا پادشاهی بلاش 
اشکانی ادامه پیدا مکیند، نشان از آن دارد که این دین زرتشتی از پادشاهی اسکندر تا بلاش شرایط خوبی 
نداشته است. شواهدی نیز در دست است که نشان میدهد از نیمة دوم پادشاهی اشکانیان، این دین دوباره احیا 
میشود )کالّییری، 1393، ص428ـ429(؛ به ویژه آنکه بندهش دورة اشکانی را »شاهی پرهیزکارانه« مینامد 
)بهار، 1395، ص156(. در نتیجه با وجود احتمال زرتشتی بودن اشکانیان، نمونه های مطرح شده دربارة این دوره 
نیز اهمیت بالایی دارد )برای آگاهی از سایر شواهد زرتشتی بودن اشکانیان، ر.ک: ویسهوفر، 1388، ص190ـ191(.

]بنا بر تواریخ کهن،[ تعدد زوجات در نزد پارتىها متداول بوده؛ ولكين بيش از كي زن عقدى 
نمي توانستند داشته باشند )ژوستن، كتاب 41، بند 3(. تعدد زنان غيرعقدى در ميان آنها و به‌خصوص 
در خانوادة سلطنتى از زمانى متداول شده بود، كه به ثروت رسيده بودند؛ زيرا زندگانى صحراگردى 

مانع از داشتن زن هاى متعدد است )پيرنيا، 1375 ، ج3، ص2693(. 

کلمنت اسکندرانی )متوفی 215م( مینویسد: »پسران ایرانی تا بزرگ میشوند... با مادر و خواهر و زنان خود 
با  نبرد  از صیغه های بیشمار هم نمیگذرند« )شاپورشهبازی، 1380، ص12(. سورنا چون عازم  میخوابند و 
کراسوس شد، دویست ارابه حرم سرای او را حمل مکیرد )پلوتارک، 1346، ج3، ص72(. جدا از آن »در هر ستون 
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از سپاهیان پارت ها، صفوف طویلی از ارابه های مملو از زنان بدکاره... وجود داشت« )پلوتارک، 1346، ج3، ص90(. 
ارد دوم )پادشاهی 57ـ38ق.م( بیشتر اوقات خود را در حرم سرا در میان همسران رنگارنگ میگذراند و ازهمین رو 
صاحب سی پسر و شاید به همین اندازه دختر بود )جعفری دهقی، 1393، ج2، ص316(. پسر او فرهاد چهارم 
)پادشاهی ۳۷ـ۲ق.م( نیز همسران متعددی داشت و چون خواست با روم‌یها صلح کند، دو همسر خود را به 

گروگان به رومیها سپرد )استرابو، 1382، ص347، کتاب شانزدهم، بخش 1، بند 28(.
پادشاهان با اینکه در جنگ زنان را همراه م‌یبردند، چون شکست خود را نزدکی م‌یدیدند، گاه دست به کارهای 
وحشتنایک م‌یزدند؛ چنانکه مهرداد اشکانی زنان و هم خوابه های خود را کشت و بعدها فرهاد چهارم چون در 

محاصرة تیرداد دوم گرفتار شد، به‌پیروی از مهرداد اشکانی زنان خود را کشت )گوتشمید، 2536پ، ص160(.

5. چندهمسری در دورة ساسانیان

دین زرتشتی در دورة ساسانی رسمیت می‌یابد و پادشاهان ساسانی و اشراف با ادعای سرسپردگی به دین زرتشتی 
به چندهمسری دست میزنند. تعداد همسران کی مرد، از لحاظ حقوق نظری محدود نبود و در عمل بسته به 
میل و توان مالی او بود )بارتولومه، 1337، ص51(. به گفتة آمیانوس مارسلینوس، هر کی از ساسانیان »نسبت به 
فراخور حال خود، کم یا بیش عیال اختیار مینماید« )مارسلین، 1310، ص49(. مردان بلندپایه میتوانستند حتی 
بیش از برخی شاهان ساسانی همسر داشته باشند )دریایی، 1383، ص173(. دستکم با دو زن اردشیر بابکان 
آشنا هستیم؛ یکی کنیزی از اردوان و دیگری دختر اردوان است )فردوسی، 1384، ج6، ص164، ابیات 452ـ454(. 
هرمز دوم نیز زنان بسیار داشت و چون از دنیا رفت، در میان زنان او جست وجو کردند و زنی را که باردار بود، 
برگزیدند و تاج را بر شکم او نهادند )جلیلیان، 1397، ص183(. در سال 484م، زنان پیروز به چنگ هپتالیان 
افتادند )جلیلیان، 1397، ص317(. »مطابق شاهنامه، بهرام گور دارای 930 زن...، خسرو اول هفتاد زن... و خسرو 
دوم تا دوازده هزار زن... هستند« )خالقی مطلق، 1395، ص144، پاورقی3(. قباد زنان بسیار داشت و در زمان 

او جنبش مزدیک شکل گرفت )شاپورشهبازی، 1398، ص153(.
دربـارة شـمار زنـان خسـرو پرویز، جـدا از روایت شـاهنامه، در روایـتی دوازده هزار زن و کنیزک ذکر شـده 
و در روایـتی دیگر آمده اسـت که سـه هـزار زن برای همخوابگی و هزاران کنیزک بـرای نوازندگی و خوانندگی 
داشـت )شاپورشـهبازی، 1398، ص201(. بنـا بـر متـنی پهلـوی، ده هزار کنیز در دربار خسـرو مشـغول خدمت 
بودنـد )عریـان، 1391الـف، ص60(. بـه همیـن دلیـل گفته اند کـه حرم خسـروپرویز را کـسی نمیتوانـد انکار 
کنـد )مزداپـور و همـکاران، 1395، ص256(. سـبئوس نکتـة مهـمی دارد و آن این اسـت که »خسـرو به رسـم 

مغان، زنان متعدد داشت« )سبئوس، 1396، ص104(.
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6. چندهمسری زرتشتیان بعد از اسلام

بـا آمـدن اسلام، ایـن رسـم در میـان زرتشـتیان همچنـان باقی مانـد؛ چراکـه دین جدید نیـز آن را بـا قیودی 
جایـز دانسـته بـود. اسلام ازدواج بـا بیـش از چهـار زن را جایز نمیدانسـت و زرتشـتیانی که بیـش از چهار زن 
داشـتند و میخواسـتند مسـلمان شـوند، بایـد بـه چهـار زن بسـنده مکیردنـد و بـاقی را طلاق میدادنـد. این 
رویداد در روایتی موثق و معتبر ثبت شـده اسـت )حاجتی شـوریک، 1402، ص207(. در این روایت، عقبة بن خالد 
از امـام صـادق؟ع؟ میپرسـد: نظر شـما دربـارة مردی مجوسی که اسلام آورده اسـت و هفـت زن دارد که آنان 
نیـز به همـراه او اسلام را پذیرفته انـد، چیسـت؟ حـال او بایـد چـه کند؟ امـام فرمودنـد: چهار زن را نگـه دارد و 
سـه تای دیگر را طلاق دهد: »عََنْْ أَبَِيِ عََبْْدِِ ا�للَّهِِ فِِي مََجُُوسِِـيٍٍ‌ أَسَْْـلَمَََ‌ وََلَهَُُ سََـبْْعُُ نِسِْْـوََةٍٍ وََأَسَْْـلَمَْْنََ مََعََهُُ كََيْْفََ يََصْْنََعُُ 
ثًالَااً« )كلينـى، 1407ق، ج5، ص436(. در زمان خلافت منصـور دوانیقی در ولایت  ق�ـالََ يُُمْْسِِـكُُ أَرَْْبَعَـاًً وََيُُطََلِِّقُُ ثَ
طبرسـتان، اصفهبـد خورشیـد حکومـت را بـه دسـت داشـت کـه چـون منصـور بـا وی از در جنگ برخاسـت، 
اصفهبـد »جملـة اعـزّّاء و اولاد و ازواج‌ خـود را بـا امـوال و ذخايـر و غلام و كنيـز بـه بالاى دربند كـولا به راه 

زازرم بيرون برد« )مرعشی، 1345، ص13(. بنا بر این متن نیز اصفهبد بر همان رسم چندهمسری بود. 
مورخان مسلمان که از آداب رسوم زرتشتیان خبر داشتند نیز گزارش هایی مشابه آنچه تا کنون آمد، ثبت کرده‌اند. 
برای نمونه، بنا به گزارش ثعالبی، »زرتشت برای ازدواج و تعدد زوجات حدی قائل نشده است« )ثعالبی، 1384، ص120(. 
ابن بلخی نیز گوید: زرتشتیان هر اندازه که بخواهند، میتوانند زن بگیرند )بلخی، 1903م، ج4، ص28(. ابن جوزی 
گوید: مجوسیان اجازه م‌یدهند که فرد صد تا هزار زن بگیرد )ابن‌الجوزی، 1403، ص69(. این گزارش ها هرچند 
خالی از اغراق نیستند، جدا از اینکه میتوانند یادآور سکوت منابع زرتشتی در زمینة تحدید شمار زنان کی مرد باشند، 

میتوانند یادآور خاطرة حرم سرای پادشاهان ساسانی باشند که حد و مرزی برای تعداد زنان نداشتند. 
چندهمسـری تـا زمـان آمدن سفرنامه نویسـان خارجی در میان زرتشـتیان وجود داشـت. تاورنیه کـه در زمان 
صفویـه از زرتشـتیان دیـدن کـرده اسـت، میگویـد: آیین زرتشـتی بـه مرد اجـازه م‌یدهد کـه تا پنج زن داشـته 
باشـد؛ به شـرطی که وسـایل زندگ‌یاش را فراهم کند )تاورنیه، 1382، ص100(. دروویل که در دورة فتحعلیشـاه 
قاجـار بـه ایـران آمده بـود نیز میگوید: زرتشـتیان میتوانند چند زن اختیـار کنند )دروویـل، 1365، ص331(. این 

گزارش ها با منابعی که در ادامه میآیند تأیید میشوند. 

7. الغای چندهمسری در میان پارسیان هند

زرتشـتیان هند یا پارسیان بیش از سـایر اقوام هندی با غربیان دادوسـتد داشـتند و ازهمین رو از سـبک زندگی 
آنـان متأثـر شـدند و جنبـشی اصلاحی را در پیـش گرفتنـد؛ تاآنجاکـه موبـدانی اصلاح طلـب، هماننـد دهـالا، 
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»دسـتور پروتسـتان« نامیده شـدند )هینلز، 1388، ص131ـ132(. قرائت جدید زرتشـتی کار را به جایی رسـاند 
کـه به گفتـة مـری بویس، زرتشـتیان مجبور شـدند باورهـا و رسـوم و آیین های اجـدادی و نیاکان خـود را رها 
کـرده، مذهـبی سـاختگی و متأثـر از فرهنـگ غرب را جایگزیـن آن کننـد )بویـس، 1393، ج1، ص10(. الغای 
چندهمسـری نیـز یـیک از ایـن اصلاحـات بـود و از قضـا اصلاح طلبـان بریتانیایی در هنـد مدت ها بـود که در 

.)Ringer, 2011, p.73(  برابر این رسم با تمایلات پروتستانی خود موضع گرفته بودند
پنچایـت )انجمـن پارسیـان بمبـئی( بـرای نخسـتین بار در سـال ۱۷۹۱م تلاش کـرد تا چندهمسـری را در 
میـان زرتشـتیان پـارسی ممنوع و برای متخلفـان مجازات تعییـن کنـد )Palsetia, 2021, p.76(. پنچایت در 
سـال 1811م در هشـداری تخـطی از قانـون چندهمسـری را محکـوم کـرد )Palsetia, 2021, p79-80(. در 
سـال 1818م قوانیـن سـختگیرانه ای هماننـد اخـراج از کاسـت و تکفیـر توسـط پنچایـت تصویب شـد و چون 
یـیک از جمشیدجیهـا همسـر دیگـری اختیار کـرد، او و پدرش را تکفیـر کردند و پس از درخواسـت های مکرر 

.)Dosabhoy, 1858, p.93( و پرداخت جریمه، دوباره پذیرفته شدند
درست است که چندهمسری ملغی شد، اما روابط پنهانی همچنان باقی ماند. با اینکه رابطة جنسی زن با 
مردی دیگر موجب طلاق بود، اما رابطة جنسی مرد با زنی دیگر این حق را به زن نمیداد که درخواست طلاق 
کند. در قانون 1865م، رابطة جنسی مرد نیز موجب طلاق شمرده شد. البته رابطه با فاحشه همچنان موجب 
انحلال عقد ازدواج نبود )Ráná, 1902, p.57(. در حقیقت، این قانون از حق مردان برای رابطة جنسی با 
فاحشه ها حمایت مکیرد )Sharafi, 2014, p.173(. این استثنا تا موج دوم قانون گذاری در سال 1936م باقی 
ماند )Sharafi, 2014, p.174(؛ اما چه قبل از این تاریخ و چه بعد از آن، در موارد بسیاری، زنان شوهران خود 

.)Sharafi, 2014, p.177( را متهم به رابطه با فاحشه یا داشتن معشوقه کردند

8. الغای چندهمسری به دست مانکجی

چندهمسری تا زمان ناصرالدین شاه قاجار همچنان در میان زرتشتیان ایران جاری بود. پس از آنکه مانکجی صاحب 
نمایندة پارسیان به ایران آمد، تعدد زوجات را در ایران ممنوع اعلام کرد )شهمردان، 1363، ص623 و 391(. مانکجی 
پس از آن، یکی از اعضای انجمن را به گناه دوهمسری اخراج مکیند و چون آن شخص در نامة خود میگوید 
که داشتن دو همسر در میان زرتشتیان تا به حال جاری بوده است و حتی برخی از اعضای انجمن نیز دارای دو 

زن هستند، دوباره به جایگاه خود بازمیگردد )اشیدری، 2535پ، 264ـ265(. 
البته هنوز هم موبدانی بودند که ممنوعیت مانکجی را نمیپذیرفتند و فتوا به جواز تعدد میدادند. بنا به 
نوشته های ارباب یکخسرو شاهرخ، تعدد زوجات پس از مانکجی تا اواخر دوران قاجاریه همچنان در میان زرتشتیان 
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وجود داشت. دستور رستم، پسر دستور جهانگیر، رئیس روحانی زرتشتیان، فتوا میداد که برای هر مرد زرتشتی 
تا هفت زن گرفتن جایز است. به همین دلیل در همان دوران عده ای دو زن داشتند و حتی میرزا بهرام گشتاسب 

و بهمن آدرباد نیز چهار زن داشتند )شاهرخ، 2535پ، ص60ـ61(. 
پس از مانکجی، در سال 1325ق انجمن زرتشتیان تهران تصویب کرد که اردشیرجی قوانین مذهبی را به نوعی 
که مرسوم بین زرتشتیان بمبئی است، ترجمه کنند و بر اساس آن عمل شود )پوررستمی، 1388، ص75(. چندی 
بعد نیز تصویب شد که قوانین ارث بر اساس قوانین پارسیان عمل شود )پوررستمی، 1388، ص82(. بنا بر مصوبة 
مجلس شورای ملی در سال 1312، احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه در محاکم بر اساس قوانین مذهبی آنان 
رسیدگی میشود )دامغانی، 1334، ص1(. پس از آن، انجمن زرتشتیان کتابچه‌ای به‌نام آیین‌نامة زردشتیان به‌تصویب 

رساند )دامغانی، 1334، ص13(. در مادة 16 و 30، تعدد زوجات ممنوع شده است )دامغانی، 1334، ص25(. 

9. ادلة زرتشتیان معاصر برای انکار چندهمسری

تا آنجا که مدارک ما را یاری میدهد، تا کنون چند توجیه برای نبود رسم چندهمسری از سوی زرتشتیان مطرح 
شده است که در ادامه ذکر میشوند.

1ـ9. عدم جواز چندهمسری در اوستا 

چنانکه گذشت، در میان آریاییان تعدد زوجات وجود داشت و سکوت گاتاها و سایر بخش های اوستا دربارة 
وجوب تکهمسری یا حرمت چندهمسری، خود تأییدی بر ادامة این جریان است؛ جدا از اینکه در یشت ها، 
فریدون دو خواهر جمشید را به همسری میگیرد. بااین حال در نوآموز مزدیسنا آمده است که بنا بر مندرجات 
اوستا، تعدد زوجات نارواست )سپنتا، 1311، ج2، ص87(. موبد اردشیر آذرگشسب با استناد به اوستا چنین گوید:

در یسنای 11 بند 1 نوشته شده است: »گاو بصاحبش نفرین کند: ای که مرا خوراک کافی نم‌یدهی 
تا زن و فرزندان خود را سیر نگهداری، بشود که بیفرزند باشی«. در اینجا واژة اوستایی »نئیریااو« 

)Nairyao( که بمعنی زن است، بحال مفرد میباشد؛ در صورتی که اگر تعدد زوجات رسم میبود، 
میبایستی این کلمه بحالت جمع بکار برده شده باشد )آذرگشسب، 1372، ص176(.

در پاسخ باید گفت: نخست اینکه مراد از زن در این بند، جنس زن است؛ به همین دلیل ترجمة درست این بند 
چنین است: »گاو زوت را نفرین کند: بشود که بیفرزند مانی و به بدنامی دچار شوی؛ ای آنکه مرا ـ هنگامی 
که پخته ام به ارزانیان نبخشی و پرورش زن و فرزند یا شکم]پروری[ خویش را بکار بری« )دوستخواه، 1391، 
ج1، ص150، هات 11، بند 1(. نکته ای که باید بدان توجه داشت، این است که کلمة »فرزند« هم به صورت 

مفرد بهکار رفته است؛ اما کسی نمیگوید که بنا بر اوستا، دین زرتشتی طرفدار نظریة تکفرزندی است. 
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نکتة مهم دیگر این است که در زند، در این بند عبارت »همسران و پسران« آمده است که برخلاف مدعای 
جناب آذرگشسب است. ترجمة آذرگشسب تا اندازه ای شبیه ترجمة پهلوی است و احتراز ایشان از ارائة ترجمه ای 
همانند ترجمة پورداود و دوستخواه، احتمالًاً ناشی از نگرانی دربارة اتهام طرفداری از قربانی است. به هرحال، 
اینکه موبدان زرتشتی از این بند جواز قربانی را استنباط نکرده، اما از مفرد بودن واژة »زن« عدم جواز تعدد 

زوجات را به دست آورده اند نیز نکته ای درخور تأمل است. 
2ـ9. نبود موارد تاریخی 

با وجود نمونه های متعدد تاریخی، در نوآموز مزدیسنا آمده است که بنا بر دلایل تاریخی، تعدد زوجات نارواست 
)سپنتا، 1311، ج2، ص87(. فرهنگ مهر در ادعایی عجیب میگوید: 

پس از آمدن اسلام به ایران، با آنکه تعدد زوجات در اسلام مرسوم و مجاز بوده است، هیچ موردی 
از تعدد زوجات در بین زرتشتیان ذکر نشده است و طبق بررسی که در تهران، یزد و کرمان انجام 
از آن  نیاکانشان که در سدة پیش  از زرتشتیان که در سدة اخیر زندگی کرده و  شد، هیچ یک 

میزیسته اند، بیش از یک زن نداشته اند )مهر، 1387، ص172، پاورقی 14(. 

حال خود میزان دقت بررسی جناب مهر را بسنجید. وی در جای دیگری گوید: »اگر تعدد زوجات در سنت زرتشتی 
بوده، چرا در قرون اخیر متروک شده است؟« )مهر، 1387، ص153( که پاسخ آن روشن است: اولًاً نمونه هایی از 

آن وجود دارد و دیگر به فرض نبود آن، همانند ده ها رسم دیگری است که در دهه های گذشته ترک شده است.
3ـ9. اثرپذیری از مسلمانان

اقدامات مانکجی و اثرپذیری از پارسیان، کمکم تأثیر خود را به جا گذاشت. جکسن که در آغاز سدة بیستم به 
ایران آمده است، گوید: »مردان زردشتی یزد معمولًاً کیزنه هستند؛ ولی داشتن دو همسر و تعدد زوجات، که 
نبوده است«  نتیجۀ نفوذ رسوم اسلامی مردم اطرافشان میدانند، در روزگاران گذشته غیرمعمول  را  خود آن 
)جکسون، 1369، ص437(. جکسن در اوایل 1900م به ایران آمد و این یعنی گزارش او مربوط به زمانی است 

که زرتشتیان ایران تحت تأثیر باورهای پارسیان هند قرار گرفته بودند. 
4ـ9. قدمت رسم چندهمسری 

علیاکبر جعفری در توجیه این مطلب که زرتشت بر اساس سنت سه زن اختیار کرده است، میگوید: 

اگر هم آن بزرگوار سه همسر داشت، ما را چه که پس از هزارها سال در سدة بیستم میلادی که 
بسی از یک‌زنی گفتگو و پشتیبانی م‌یشود، نشسته احساس شرمندگی بکنیم و یا زبان به خرده‌گیری 
دراز کنیم؟ زندگی خصوصی زرتشت از آنِِ هزارها سال پیش بود و طبعاًً باید باشد؛ ولی آیین زندگی 

را که او طرح کرد، برای همیشه است )جعفری، 1353، ص146(. 
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اما وقتی میخواهد به مسئلة »ازدواج با محارم« پاسخ دهد، میگوید: »ما را به آنچه دراین باره گفته‌اند و م‌یگویند، کاری 
نیست. ما اینجا میخواهیم بدانیم زرتشت و یارانش چه گفته یا چه کرده‌اند« )جعفری، 1353، ص177(. به بیان دیگر، 
اگر مسئلة تعدد زوجات باشد، سیرة زرتشت به ما ربطی ندارد؛ اما اگر مسئلة ازدواج با محارم باشد، باید دید که زرتشت 

و یارانش چه کرده‌اند. این همان تناقض و قرائت گزینشی است که این دسته از نویسندگان دچار آن هستند.
جالب تر اینکه در همین دورة معاصر، چون تعدادی از زنان زرتشتی اسلام اختیار کردند و به ازدواج مسلمانان 
از  بدین وسیله  تا  به‌رسمیت شناخته شود  تعدد زوجات  قانون  داد که  پیشنهاد  درآمدند، موبد رستم شهزادی 

دین گریزی زنان جلوگیری به عمل آید )امینی، 1380، ص342(. 
جـدا از ایـن، در صـورتی کـه زن نـازا باشـد، مـرد میتوانـد همسـر دیگـری اختیار کنـد و با همین شـرط، 
ازدواج بـا زن سـوم نیـز جایـز خواهـد بـود )بارتولومـه، 1337، ص51(. بنـا بر قانون کنـونی، هر مرد زرتشـتی 
تنهـا حـق داشـتن یـک زن را دارد و بیـش از آن جایـز نیسـت، مگـر در شـرایط خـاص؛ ماننـد نـازا بـودن زن 

)آیین نامة احوال شخصیة زرتشتیان ایران، 1386، ص22ـ23، مادة 16(. 

نتیجه گیری

پارسیـان هنـد کـه به دلایـل اقتصادی برای مدتی تکهمسـری را برگزیـده بودند، با قرائتی گزینـشی از متون، 
جواز چندهمسـری را در شـریعت زرتشـتی انکار کردند. آنها با نادیده گرفتن شـواهد بسیار، تکهمسـری خود 
را بـه کل تاریـخ دین زرتشـتی تسـری دادنـد و موجب به اشـتباه افتادن محققـان بسیاری شـدند. این پژوهش 
بـر پایـة مطالعـة کتابخانـه ای و بـا روشی توصیفی ـ تحلیلی نشـان میدهد که چندهمسـری در آیین زرتشـتی 
نه تنهـا جایـز، بلکـه در مقاطـع گوناگـون تاریـخی، به ویژه در طبقات اشـرافی و سـاختار سیاسی ـ دیـنی ایران 
پیـش از اسلام، عـرفی و مشـروع بوده اسـت. بـرخلاف ادعای برخی از موبدان و نویسـندگان زرتشـتی معاصر، 
کـه بـا تیکـه بـر خوانش هـای خـاص از اوسـتا و بـرخی سـکوت های متـنی کوشیده انـد کـه تکهمسـری را 
به عنـوان اصـلی آییـنی و ثابـت در زرتشـتیگری معـرفی کننـد، شـواهد متعـددی از متـون اوسـتایی، پهلوی و 

گزارش های مورخان مسلمان و غربی مؤید رواج تعدد زوجات در این آیین است. 
در سطح تطبیقی، این رسم در نسبت با نظام هستیشناسانة آیین زرتشتی قابل فهم است؛ جایی که ازدواج 
و ازدیاد نسل بخشی از مبارزة یکهانی با اهریمن تلقی میشود. همین نگرش موجب صدور احکام فقهیای در 

سنت زرتشتی شد که به صراحت بر برتری فرد دارای همسر و فرزند در برابر دیوان و اهریمن تأیکد مکیرد.
بـررسی تحـولات تاریخی نیز نشـان میدهد که الغای رسـمیِِ چندهمسـری در میان زرتشـتیان، محصول 
فشـارهای بیـرونی نـاشی از مواجهـه با فرهنگ غربی، اصلاح طلـبی دینی در میان پارسیـان هند و تلاش برای 
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بازسـازی تصویـر آییـن زرتشـتی در قالب هـای نوگرا بوده اسـت. چنیـن روندی نـوعی بازتعریـف هویت دینی 
در پرتـو مناسـبات مـدرن را بازتـاب میدهـد؛ رونـدی کـه در آن بـرخی عناصـر تاریـخی دیـن حذف یـا انکار 

میشوند تا قرائتی همساز با ارزش های زمانه پدید آید.
بر این اسـاس، پژوهش حاضر با نقد دیدگاه های معاصر و تحلیل اسـناد اصیل نشـان داد که چندهمسـری 
در آییـن زرتشـتی یـک سـنت دیرپـای دینی، حقـوقی و اجتماعی بوده اسـت و انـکار آن در عصـر جدید، بیش 
از آنکـه مسـتند بـه متـون کهن باشـد، برخاسـته از تحولات گفتمـانی دوران مدرن اسـت. این بـررسی، علاوه 
بـر بازخـوانی واقع گرایانـة تاریـخ آییـن زرتشـتی، میتوانـد الگـویی روش شـناختی در تحلیـل نسـبت سـنت و 

مدرنیته در سایر ادیان نیز فراهم سازد.
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